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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

  1395اردیبهشت  28:ریختا                                                         قاعده اقرار العقلاءموضوع کلی:     

 1437شعبان  10مصادف با:            م جواز(  اصل اولی)عد -صور جائزه -اکراه بر اقرار موضوع جزئی:      

  17لسه:ج                                                                                                                     

ئهم اجمعیناهرین و اللع الطّ  لهآد و حمم  علی الّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل }   {  ن علی اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

کراه بر ء و اهای جلسه گذشته این شد که مقتضای اصل اولی عدم جواز تعرض به شخص و تعذیب و ایذانتیجه بحث

الف مخست، هم یات ااقرار به مجرد احتمال تهمت است، این اصل اولی است، ادله به تفصیل بیان شد، هم مقتضای روا

ز این روج اتضایی دارد، لذا برای خحریّت و سلطه شخص بر خودش است و هم اگر شک کنیم اصل برائت چنین اق

  ن داریم.متقَاصل اولی ما نیاز به دلیل 

 ت خاصهروای

بعضی از تعبیراتی که از طلقی هم غیر از آنچه که گفته شد به خصوص در این مورد وارد شده مثلاً در روایات مبعلاوه 

 إنی» مایند:فرمی)علیه السلام( را، امیرالمؤمنینمطلب ند این کمیتاکید  ایشانوارد شده است )علیه السلام( امیرالمؤمنین

پس اصل اولی این  1 «بنی و اظهر لی العداوهصو نالا من خالفنی إ قاتلو لا ا أعاقب علی الظنو لا  ۀلا آخذ علی التهم

 مورد عقوبت به صرف ظن قرار نگیرد.د و ف تهمت و احتمال تهمت مؤاخذه نشوکسی بصراست که واقعاً 
 جواز اکراه بر اقرار در حق اللهعدم 

در مورد  زیر و حبساز تعدر مورد حقوق الله محضه هم روایاتی داریم که دال بر عدم جواز اکراه بر اقرار است، عدم جو

وایت دوم، ده است، روارد ش روایات در باب شانزده از ابواب مقدمات حدوداین حقوق الله مثل زنا و لواط و امثال اینها، 

ی را خواهند کسباینکه  چه برسد به شدهگرفته  زنا و امثال آنبر اساس آن روایات اساساً جلوی اقرار بر پنجم و ششم، 

کسی آمد اقرار  ده است کهشنقل م()علیه السلا زنا و لواط و امثال اینها، در روایتی از امیرالمؤمنین براقرار  بهوادار کنند 

یر و پاک م خودم را تطهخواهمیی اقرار کنی؟ او عرض کرد برای اینکه خواهمیبه زنا کرد، حضرت فرمود برای چه 

شود این نحد جاری  ی اگرطهیر بهتر است تا اجرای حد، فکر نکنفرمودند: توبه برای ت)علیه السلام( کنم، امیرالمؤمنین

ز اکراه ر عدم جوادلالت ب به روشنی ،مورد این سنخ از گناهان وارد شدهکه در  یمجموع روایات د.لذاشومییر واقع نتطه

ار راه بر اقرند، به طریق اولی اکشومیدر این امور وقتی حضرات معصومین به نوعی مانع اقرار  پس ند،کمیبر اقرار 

 جایز نیست.

                                                           
 .371، ص 1. غارات، ج 1
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صل خودش و ا خص برو سلطه ش اکراه بر اقرار به مقتضای روایات و مخالفت با حریّتپس تا اینجا ما در موضوع کلی 

که  امورد آنج وص دربخص جایز نیست، منظورگفتیم به هیچ وجه اکراه بر اقرار و حبس و تعزیر و اذیت به این  برائت

ق الله واط و حقولزنا و  در مورد ،نیمکمیکه ما این کار را ن فرمودند)علیه السلام( احتمال تهمت است، امیرالمؤمنین

، لناس باشداا حق محضه هم مسلماً اکراه بر اقرار جایز نیست، بله، اگر در یک جایی یک وجه از آن عمل مرتبط ب

رار راه بر اق، اکنیمک بیانموضوع بحث ما که باید نتیجه مورد نظر را در آن  فعلاًد. پس خواهد شداخل در فرض بعدی 

ا قوع جرم بم به وتهمت ، یعنی احتمال وقوع جرم است، یعنی فرض ما این است که قاضی یا حاکم علدر فرض احتمال 

گفتیم  یر؟خز است یا ن موارد جاییم ببینیم آیا اکراه بر اقرار در ایخواهمی گر هم ندارد، صرفاً در حد احتمالقرائن دی

 در این موارد اکراه بر اقرار جایز نیست.
 ار در مسئله دَمجواز اکراه بر اقر

هم برای گهداری متنس یا ق که به مردم مربوط است، بویژه دَم، روایاتی داریم که از آنها جواز حبدر بعضی از حقو اما

هرحال  ت، ولی بهد، یکی از راههای کشف حق اقرار است، گرچه موضوع اعم اسشومیکشف حق یا ادای حق استفاده 

 م مربوطکه به حقوق مردنگهداری شخص در حبس در موضوعاتی  ف حق وبرای کشمهمترین راهی که وجود دارد 

 م، مسئله اقرار است.دَاست بویژه 

 :نیمکمیروایاتی در این رابطه وجود دارد که چند مورد آن را بیان 

قبول کرده اند، و بعضی روایت در وسائل از سکونی نقل شده است، البته بعضی این روایت را به عنوان معتبره یک  . 1

)صل الله علیه و  قال: إن النّبی)علیه السلام( عن ابی عبدالله»ند، روایت این است:دانمیبواسطه سکونی روایت را ضعیف 

 رسول گرامی اسلام 1«سبیلهأولیاء مقتول بثبتٍ و إلا خلیّ  وائاجفإن ی تهمۀ الدم فی ستۀ ایام، کان یحبس فآله و سلم( 

رد، اگر اولیاء مقتول در این فاصله با بینه و دلیل و کمیدر تهمت دم شش روز معمولاً حبس و آله و سلم(  )صل الله علیه

 رد.کمیمدند فبها و إلا او را آزاد آمیشاهدی 

قال: لا حبس فی تهمۀ إلا فی دم، و الحبس )علیه السلام( عن علی»روایت دیگری در دعائم الاسلام وارد شده است . 2

استثناء کرده اند از این این همان اصل اولی است که اشاره کردیم، « لا حبس فی تهمۀ»ماید:فرمی« بعد معرفۀ الحق ظلمٌ

 2بعد از دانستن حق حبس ظلم است. فرماید:سپس میاصل اولی دم را، و 

یکی ، (اگر روایت سکونی را هم معتبره بدانیما اجمالاً با این روایات، )ت امروایات دیگری هم در این رابطه ذکر شده اس

مظنون  و جایز است مربوط به دم است، یعنی کسی که احتمال قتل توسط او وجود داردآن که حبس و امثال از مواردی 

                                                           
 .1من ابواب دعوی القتل، ح 12، باب 121، ص19. وسائل، ج 1

 .1من ابواب دعوی القتل ،ح 10، باب 262، ص3؛ مستدرک الوسائل، ج1916، کتاب آداب القضاء، ح539، ص2. دعائم الاسلام، ج 2
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استفاده کرد، این راه برای اکراه متهم مبنی اقرار  از حبس به عنوان یکنیست بعید  ه قتل است ولی هنوز ثابت نشده،ب

 دارد شاید بیشتر اهمیت پیدا کند.مسئله مخصوصاً در جایی که احتمال فرار متهم وجود 
 مسلمین جواز اکراه بر اقرار در امور مهمه مربوط به نظام

این در فرض تشکیل حکومت و کیان مسلمین هم اکراه بر اقرار جایز است،  در امور مهمه مربوط به نظام مسلمین

اگر فرض کنیم یک مسئله مربوط به حفظ نظام به هر حال متصور است و غیر فرض تشکیل حکومت هم متصور است، 

که اتهام آنها در حد است مسلمین است)اعم از نظام سیاسی و اجتماعی( و حفظ نظام متوقف بر حبس بعضی از متهمین 

اکراه کردن بر برای کشف و تحقیق در آن مسئله جایز است، ر این صورت داحتمال است و هنوز ثابت نشده است، 

رعایت  برای جواز در این امر مهم ذکر کرد، مسئله اهم و مهم است، یعنی بگوییم درست است توانمیوجهی که اقرار، 

یم حبس کنیم افراد را به صرف اتهام و احتمالی که در مورد آنها داده توانمیما ن سلطه شخص بر خودش مهم است و

، مثلاً یک متهمی نشوداما اَهمّ از آن حفظ نظام و کیان مسلمین است، و اگر این کار د، این یک امر مهمی است شومی

توجه به اهمیتی که حفظ قطعاً با  دشومیبرای کشف و تحقیق و اقرار به بعضی از امور حبس نشود، موجب اختلال نظام 

 نظام عند الشارع دارد این پذیرفته نیست.
 جواز اکراه بر اقرار در مورد حقوق مردم

از دَم، در آنجا هم لعل از راه تقدیم اهمّ بر مهم بتوانیم جواز اکراه بر اقرار را  حقوق مردم است، غیر مورد دیگر مربوط به

، اگر فرض کنیم متهمی در زمانی که فساد غلبه دارد استفاده کنیم در مواردی که احتمال آن وجود دارد مخصوصاً

این موجب تضییع  طی نشودد و اگر حبس نشود و راه هایی برای اقرار او شومیداده  اواحتمال یا سوءاستفاده در مورد 

 ت.لا یبعد که بگوییم جایز اسخواهد شد، قطعاً در اینجا هم از باب تقدیم اهمّ بر مهم مردم حقوق 

در مورد حفظ نظام وکیان مسلمین و  ز وجود دارد، یکی در مورد دَم و دیگریاحتمال منجپس در این سه مورد که 

الاهم »قاعدهچه بسا به واسطه  مردمحقوق اسلام، و سوم در مورد جلوگیری از تضییع حقوق و اموال بیت المال و 

 .جایز استبر اقرار بتوانیم بگوییم اکراه « هموم

اینکه  آنو مهمتر از  بشودنهایت دقت و احتیاط و حفظ شئون اشخاص  باید نکته مهم است که دراین مسئله یکفقط  

یم بر اساس توانمیدر تشخیص آنچه که به نظام مسلمین و کیان مسلمین و به تضییع حقوق مسلمین مربوط است، ن

اختلاف دیدگاه ها و  همه شود، مخصوصاً با اینباز  آناجتهاد شخصی عمل کنیم، این نکته مهمی است، چون اگر باب 

مثلاً فرض کنید دو نفر با هم اختلاف دیدگاه دارند،  معلوم نیست سر از کجا در بیاورد. سلیقه هایی که وجود داردتفاوت 

ه این زند، خوش بیناننند دیگری دارد به اسلام و نظام ضربه میکمیاینقدر فاصله ها زیاد شده که هرکدام گمان  الان

جواز اکراه بر اقرار در موردی  بهحال اگر فرض کنیم است که بگوییم هر دو بر اساس حجت شرعی این عقیده را دارند، 

این در محدوده تنگ تشخیص های فردی و سلیقه  قائل شویم و بخواهدمثل حفظ نظام یا حفظ حقوق و اموال مردم 
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تقدیم »رعایت  جهتاگر به  جایز بدانیم.یم این را توانمیاست، و نمسلم است که این خطرناک های گروهی قرار بگیرد، 

بخواهیم از آن اصل اولی خارج شویم باید به قدر متیقن اکتفا کنیم چون این یک دلیل لبیّ است و « الاهمّ علی المهم

از آن دو مورد دیگر  در داریم، اما (در صورتی که روایات را بپذیریم)ما فقط در مورد دَم دلیل لفظی دلیل لفظی نیست، 

یم در اینجا مسئله را به تشخیص توانمیما ن پس این دلیل لبی جواز را استفاده کردیم و لذا باید به قدر متیقن اکتفا کرد.

اجتهادهای شخصی در باید ضابطه و قانون ملاک باشد، چون اگر باب بلکه فردی و اجتهادهای شخصی واگذار کنیم، 

گیری ها و و انتقام قابل کنترل نیست و در دراز مدت وسیله ای برای تسویه حسابهای شخصی باز شوداین مسائل 

 خواهد شد. استفاده ابزاری از این حکم شرعی

إلا ما خرج بالدلیل اللفظی »اصل اولی عدم جواز اکراه بر اقرار است،  ،در موارد احتمال وقوع جرم و احتمال اتهام پس

 ولی در آن سه مورد ملاحظه دو نکته مهم است: شدیمورد از این اصل اولی خارج و ما در سه م« أو اللبیّ

تشخیص مفهومی اختلال به نظام و کیان مسلمین و نیز تضییع حقوق مردم و بیت المال به یک ضابطه  بازگرداندن . 1

 روشن.

 متهم. درعایت احتیاط و نهایت دقت در این مسئله همراه با حفظ شئون افرا . 2

 یم از آن اصل اولیه خارج شویم.توانمیشند، که اگر این دو ملاحظه نباشند نبامیاین دو ملاحظه بسیار مهم 

افتاده همیشه از همین  که در تاریخ تلخی تیاز به مراقبت دارد، چون اتفاقااین امور از اموری است که بسیار ن

شرعی در آورده است، اگر برای حفظ کیان مسلمین و های اندک شروع شده است و سر از خلاف بینّ های قطعی زاویه

جایز است از جرائم آنها را کشف کنیم، بخواهیم د، زننمیکانون ها یا افرادی که دارند ضربه و لطمه نظام اسلامی آن 

تهام ولی با آن ملاحظاتی که عرض کردیم، این در صورتی است که مسئله ا ها استفاده کنیمها برای اقرار آنبعضی روش

 در حد احتمال باشد و البته احتمال هم اگر چه ضعیف باشد اما محتمل یک محتمل قوی است.
 جواز اکراه بر اقرار در صورت علم حاکم به جرم

 اینکه این شخص اطلاعات ذی قیمت و بالاتر از احتمال است، یعنی حاکم علم دارد، به کهفرض بعدی در جایی است 

مثلاً  باید کشف شود.معلومات نافعی دارد که برای حفظ نظام و کوتاه کردن دست اجانب از نظام و از بین بردن خطرات 

نظام اسلامی است، لکن این که دائماً در حال مبارزه و مخالفت با است از اعضای مرکزیت یک سازمان تروریستی کسی 

ند، در اینجا نه تنها به کمیاز ارائه معلوماتی که برای نظام اسلامی و مسلمین مفید است اجتناب  و ندکمیشخص اقرار ن

حکم شرع بلکه به حکم عقل اکراه بر اقرار جایز است، البته با رعایت احتیاط، یعنی از حد انصاف و عدل نباید خارج 

اطلاعات و معلومات ذی قیمتی دارد که گفتن آنها موجب دفع شر  شخصمواردی معلوم است که اگر در  شد. پس

د سخن بگوید، خواهمینند و از روی عناد کمیولی او کتمان  شودمی اجانب و اعداء و باعث تقویت اسلام و مسلمین

 م کند، جایز است.کشف شود و اعلابرای اینکه دانسته های او بر اقرار در اینجا تعزیر و حبس و به نوعی اکراه 
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مکن است موط کنیم، ت مخلالبته این غیر از مجازات است، نباید مجازات این شخص را با اکراه برای اقرار به آن معلوما

ای دار که برآن مق که الان بیش از نیستمجازات این شخص اعدام باشد، ولی اینکه مجازات او اعدام است مجوز این 

 ود.شحد آن معلوم است و این نباید با مجازات مخلوط  دهیم.زم است او را تحت فشار قرار اقرار لا

 ل است:، چند دلییم ذکر کنیمتوانمیدلیلی که برای جواز اکراه بر اقرار و حبس و تعزیر و امثال اینها در این مورد 

له آنقدر مهم ، این مسئ بر مهمیت اهمّ و تقدیم اهمّاز باب لزوم رعاکه در مورد احتمال اتهام گفتیم، یعنی همان دلیلی  . 1

 بگیریم. اقرار به ما در این فرض به طریق اولی این امکان را میدهد که بتوانیم از او در این رابطهاست که 

که  کسی ند بر اینکهکمیلت نند مطلقا، ما ادله ای داریم که دلاکمیادله ای که دلالت بر جواز تعزیر بر ترک واجب  . 2

بات و از ز واج، بعضی اۀتعزیر کرد، روایات زیادی وجود دارد، در مورد تارک الصلا توانمیند را کمیترک واجب 

را که  ند از کتمان شهادت و کسیکمی، نهی «قلبه آثم فإنّه یکتمها ومن الشهادۀ تکتموا ولا»آیه جمله کتمان شهادت 

ر اگلذا ست، ح از شهادت انهی صری« لاتکتموا الشهادۀ»ند به إثم و گناه، حال کمیند، او را متصف کمیکتمان شهادت 

ی تعزیر کس بر جواز ادله ای که دال لذامخالفت با واجب کرده است، فعل حرام مرتکب شده و کسی کتمان شهادت کند، 

 شهادت. ست از کتمانه ایحاً نهی شدد به این دلیل، که صرشومیند، شامل کتمان شهادت هم کمیاست که ترک واجب 

خورد برر مورد استان که دد، از جمله این دشومیذیب یا تهدید به داعی کشف استفاده بعضی روایات هم جواز تع از . 3

با له و سلم( علیه و آ ل الله)ص وقتی رسول خدا بن أبی الحقیق نقل شده است. کنانۀبا )صل الله علیه و آله و سلم(  پیامبر

نانه با گذارند، کبین مسلمکردند مبنی بر اینکه دماء آنها حفظ شود ولی همه اموال خود را در اختیار اهل خیبر مصالحه 

او کجا  رد که اموالکمینویل مسلمین بدهد، کتمان کرد، و اظهار اینکه قرار بود همه اموال و کنوز و دفائن خود را تح

 حتى زبیرال فعذبه. عنده ام کل یستخرج حتى الحقیق أبی بن نۀکنا یعذب أن الزبیرأمر رسول الله ص، » است. به دنبال آن:

و را داد تا ا بیر دستوربه ز)صل الله علیه و آله و سلم(  ، وقتی او کتمان کرد، رسول خدا«صدره فی یقدحه بزندٍ جاءه

ه کتمان کن چیزهایی آی از زبیر او را تعذیب کرد تا نهایتاً او رفت و یکتعذیب کند تا هرچه نزد او است استخراج شود، 

 کرده بود را آورد.

صل الله ) م اسلاممبر مکرّکه پیا شدهنقل قی، ره ابن هشام، تاریخ طبری، سنن بیهدیگر، مثل سی منابعدر  مورد این مانند

قت ای کشف حقیبرب آنها ردند، دستور به تعذیکمیمواردی، کسانی که از ابراز حقیقت خودداری  درعلیه و آله و سلم( 

 داده اند.

دارد  ه حاکم علمند در حالی ککمیاجمالاً اگر ما این مسئله را بپذیریم قهراً باید بگوییم کسی که کتمان شهادت پس 

 ند.ک اقراره و وادار ب تعذیب کند او را دتوانمیشهادت او نافع به حال نظام و مردم است به استناد این روایات 
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تهدید در قبال ترک فرائض، این روایات هم در ابواب مختلف فقهی وارد ه کردیم بر جواز تعذیب و روایاتی هم که اشار

 .2. در مورد ایلاء و دین هم وارد شده است1شده است

 جمع بندی

ارت صل اولی عباییم: باید بگوبر اقرار، پس بطور کلی اگر بخواهیم یک جمع بندی داشته باشیم در مسئله جواز اکراه 

د از این ر چند مورست، داست از عدم جواز اکراه بر اقرار به ادله مختلف و لذا خروج از این اصل محتاج دلیل یقینی ا

سوم  ال الناس،ه حقوق و اموخارج شد، یکی در باب دماء مردم، دوم دربار توانمیقابل اعتماد اصل بواسطه وجود ادله 

افع است ماتی که نمعلو یان اسلام و مسلمین، و چهارم درجایی که حاکم علم دارد به وجوددرباره حفظ نظام اسلامی و ک

 ند.کمیبرای اسلام و مسلمین و آن شخص کتمان 

هار ، در هر چهام است، مورد اخیر در جایی است که علم به اتباشدکه مجرد احتمال اتهام  استسه مورد اول در جایی 

است،  ص لازماساس دقت و وسواس و مراقبت نسبت به حدود اکراه و حفظ شئون شخمورد رعایت احتیاط و عمل بر 

یدا پای عمومی نبه هآنچه که بسیار مهم است و اهمیت آن کمتر از اولی نیست این است که در مواردی که ج به علاوه

ط ربولمال مال بیت مث ند، مثل حفظ نظام و کیان نظام اسلامی و مسلمین و جنبه هایی که به حقوق عمومی مردمکمی

 دند ضابطه موییم این بایگمیعلت اینکه  تا باعث خروج از جاده شرع نشود،مند شود ، این باید واقعاً ضابطهدشومی

 آنجااحیاناً  و داشتیم لفظی شود این است که ادله خروج از اصل اولی عمدتاً ادله لبّیه هستند، ما فقط در مورد دَم دلیل

ولی با آن اصل ا ج از، مسئله خروکه قاضی یا حاکم علم به وجود معلومات نافعی نزد متهم دارد و إلا در سایر موارد

ردیم که که ما عرض کاست  دلیل لبیّ ثابت شده است و در دلیل لبیّ هم باید به قدر متیقّن اخذ کرد و قدر متیقّن همان

دات ساس اجتهابر ا وکیان اسلام و نظام اسلامی و مسلمین روشن باشد  دقیقاً مفهوم تضییع بیت المال و مخالفت با

 د.بشوم ه اهمیت اطلاعات با مراتب اکراه  خصی نباشد و نهایت دقت و وسواس صورت گیرد و رعایت تناسبش

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»
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